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Detailed Abstract
Research Objective:
The primary objective of this research is to analyze the role of political hypocrisy 
(nifaq) in deviating the path of succession to the Holy Prophet (PBUH). Centered 
on the verses of Surah At-Tawbah and utilizing the comparative exegetical and his-
torical sources of both Islamic schools of thought (Fariqayn—Sunni and Shia), this 
study examines how political hypocrisy affected the succession of the Messenger of 
Allah (PBUH). In early Islam, a hazardous form of political hypocrisy emerged in 
opposition to the sovereign authority of the community. Originating in Mecca, its 
ultimate objective was to undermine the core tenets of Islam and actively sabotage 
the succession of the Holy Prophet (PBUH).

Research Methodology: 
This research employs a library-based and documentary approach for data collec-
tion. The gathered data was processed and synthesized using a descriptive-analyti-
cal method. The viewpoints of prominent commentators in authoritative exegetical 
works of both schools of thought (Fariqayn), alongside corresponding historical 
records, were systematically compiled. Subsequently, content analysis was utilized 
to critically evaluate the perspectives surrounding the research topic, relying on 
Quranic, narrational (hadith), and historical proofs, with direct citations from the 
comparative exegetical sources of both sects.

Research Findings: 
The findings of this study demonstrate that political hypocrisy in early Islam mani-
fested in two distinct dimensions: overt and covert.
• Overt political hypocrisy regarding the succession of the Holy Prophet (PBUH) 
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included several key obstructionist actions:
1. The refusal of Abdullah ibn Ubayy to accompany the Islamic army in 
the Battle of Tabuk;
2. The systematic fabrication of excuses by the hypocrites to evade joining 
the expedition;
3. The hypocrites' ridicule of the Muslim fighters (mujahidin) participating 
in Tabuk;
4. The hypocrites' constant fault-finding regarding the financial backers and 
contributions made to the Islamic army; and
5. The active conspiracy of building Masjid al-Dirar (the Mosque of Oppo-
sition) during the absence of the Holy Prophet (PBUH).
• Covert political hypocrisy played an even more fundamental role in de-
viating the path of succession to the Holy Prophet (PBUH) through highly 
calculated maneuvers, specifically:
1. The systematic degradation and undermining of the theological and his-
torical virtues of Imam Ali (AS);
2. Strengthening internal solidarity among co-conspirators through the 
drafting of a [secret] covenant (Sahifah);
3. Establishing a deep-seated and widespread infiltration into both the Mus-
lim society and the administrative apparatus of governance;
4. Disobeying the explicit command of the Holy Prophet (PBUH) to join 
the military expedition under the command of Usama; and
5. Openly defying the Prophet's final deathbed instruction to write his testa-
ment [historically known as the Calamity of Thursday].

Final Conclusion:
Ultimately, this research concludes that while overt hypocrisy involved 
visible disruptions—such as refusing participation in the Battle of Tabuk 
and constructing Masjid al-Dirar—covert political hypocrisy proved to 
be far more damaging. Through systematic actions including denigrating 
the peerless virtues of Imam Ali (AS), drafting treacherous covenants, and 
establishing deep-seated structural infiltration within the socio-political 
system, covert hypocrisy played a major and decisive role in successful-
ly deviating the divinely ordained path of succession to the Holy Prophet 
(PBUH).

Keywords: Hypocrisy (Nifaq), Political Hypocrisy, Succession of the 
Holy Prophet (PBUH), Surah At-Tawbah, Wilayah (Guardianship) in the 
Quran, Comparative Exegesis (Tafsir al-Muqaran).



Print: 2476-5317
Online: 2676-3044

 cis.quran.ac.ir

پژوهشی

کرم )ص(   نقش نفاق سیاسی در انحراف مسیر جانشینی پیامبرا
بر اساس تفاسیر فریقین )با محوریت سوره توبه(

، احسان ابراهیمی 2  محمدجواد دشتی 1 
h.d.m.j.dashti@gmail.com )1. استادیار گروه تفسیر، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران )نویسنده مسئول

ehsan_ebrahimi@miu.ac.ir .2.  استادیار گروه تفسیر، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران

چکیده
کمیت جامعه وجود داشــت که از شــهر  کی از نفاق سیاســی در برابر حا در صــدر اســام، گونــه خطرنا
مکه آغاز شــد و هدف اصلی آن، آسیب‌رســانی به اصل اســام و کارشــکنی در جانشــینی رســول خدا 
)ص( بــود. مســئله اصلــی در این پژوهــش، تحلیل منابع تفســیری-تاریخی فریقیــن، در خصوص 
کرم )ص( با محوریت آیات سوره »توبه« با روش  نقش نفاق سیاسی در خصوص جانشینی پیامبر ا
گــردآوری داده‌هــای کتابخانــه‌ای و روش پــردازش توصیفی-تحلیلــی اســت. بر اســاس یافته‌های 
تحقیق، نفاق سیاسی در صدر اسلام، دو گونه آشکار و نهان داشت. نمونه‌های نفاق سیاسی آشکار 
کرم )ص( عبارت‌اند از: ســرپیچی »عبدا‌للّهبن‌أبی« از همراهی با لشــکر اسلام  در جانشــینی پیامبر ا
در جنــگ تبــوک؛ بهانه‌تراشــی منافقــان برای نرفتــن به جنگ؛ تمســخر مجاهدان جنــگ تبوک از 
ســوی منافقان؛ عیب‌جویی منافقان از پشــتیبان‌های مالی ســپاه اســام و توطئه ســاختن مســجد 
کــرم )ص(. همچنیــن تخریب فضائــل امام علــی )ع(؛ تقویت همبســتگی  ضــرار در غیــاب پیامبــر ا
کمیت، نافرمانی از پیامبر  به‌وسیله تدوین عهدنامه، نفوذ عمیق و گسترده در جامعه و دستگاه حا
کرم )ص( در پیوســتن به ســپاه اســامه و ســرپیچی از دســتور آن حضرت برای نوشــتن وصیت، از  ا

کرم )ص( است. مهم‌ترین نقش‌های نفاق سیاسی پنهان در انحراف مسیر جانشینی پیامبر ا
کرم )ص(، ســوره توبه، ولایت در قرآن، تفســیر  کلیدواژه‌ها: نفاق، نفاق سیاســی، جانشــینی پیامبر ا

تطبیقی.
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ح مسئله 1. طر
کنده  ســوره »توبه« در زمره آخرین ســوره‌های نازل‌شده اســت که آیات به ظاهر پرا
آن، جنبه تمهیدی برای ســوره پس‌ازآن یعنی »مائده« )مشهور به سوره »ولایت«( 
گــون و مرتبــط »توبه«، پیامبــر اعظم )ص( در ســال‌های  دارد. بــر پایــه آیــات گونا

پایانی عمر، چند دغدغه اصلی داشتند:
 1. مشــرکان کــه پــس از فتــح مکــه در ســال هشــتم، همچنــان در آن شــهر حضــور 

داشتند؛
2. دشــمنان خارجی نظیر رومیان که به ســبب شکل‌گیری یک نظام دینی در کنار 

خود، احساس خطر کرده بودند و قصد حمله به مسلمانان داشتند؛
3. منافقان در مدینه که محور بسیاری از فتنه‌ها بودند؛

4. فراهم ساختن زمینه برای جانشین پس از خود.
کــرم )ص(، با نزول ســوره »توبه«،  خــدای حکیــم در آخریــن روزهای عمــر پیامبر ا
اســبابی را بــرای دغدغه‌زدایــی از آن حضرت نســبت به مســئله جانشــینی، فراهم 
می‌سازد. مسئله ولایت و رهبری، با آیات این سوره عجین شده است. هم در آیات 
مرتبــط بــا مشــرکان، هم در آیــات مرتبط با مؤمنــان و جنگ روم، هم آیــات بیانگر 
نفاق تا پیامبر اعظم )ص( بتواند در بحران‌های ایجادشــده به‌وســیله مخالفان، 
کنش‌های متناسب همراه با سیاست و تدبیر پیامبر  به‌خصوص توطئه منافقان وا

)ص( داشته باشد )طاووسی، 144 ش: 283(.
با توجه به فضا و جوّ نزول ســوره توبه و نیز ســاختار آیات و غرض اصلی آن مسئله 
اصلــی در ایــن پژوهــش، تحلیــل و بررســی منابــع تفســیری-تاریخی فریقیــن در 
کرم )ص(  خصوص نقش نفاق سیاســی در صدر اســام و مسئله جانشینی پیامبر ا
با محوریت آیات سوره »توبه« است و قرآن کریم با روش‌های نظری و عملی ویژه 
خود، برنامه دقیقی را در رابطه با نفاق ارائه کرده و به‌صورت گام‌به‌گام و همسو با 
کرم )ص( به بیان مســائل  اقتضائــات زمانی و مکانی در ســاله‌های پایانی پیامبر ا

مرتبط با نفاق و عملکرد منافقان می‌پردازد )بنی‌صفر، 1401: 28(.
گفتنــی اســت، در ایــن خصــوص، هیچ‌گونه پژوهش مســتقلی انجام‌نشــده اســت، 
تنهــا »محمــد موســی نــوری« )1385( در مقالــه »ویژگی‌های جریان نفــاق در عصر 
نبوی« و بدون تمرکز بر مباحث تفسیری-تاریخی و آیات سیاسی سوره »توبه« به 

جریان‌شناسی نفاق در آن دوران پرداخته است.

2. مفاهیم و تعاریف
پیش از پرداختن به اصل مسئله پژوهش، در قالب مبادی و مبانی نظری تحقیق، 
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لازم است معنای کلیدواژه‌های تحقیق روشن گردد:
چیســتی نفــاق: لغت‌شناســان »نفــاق« را از »نافقــاء« به معنای طــرف پنهانی لانه 
مــوش صحرایــی دانســته‌اند کــه هنــگام فــرار، لایــه نــازک ســطح زمیــن را از داخل 
ج می‌شــود )راغــب اصفهانی، 1412 ق: 819(. بســیاری از  تخریــب کــرده و از آن خار
واژه شناسان، نفاق را فعل »منافق« و به معنای »وارد شدن به دین اسلام، از یک 
ج شــدن از دیــن، از دَر دیگــر« می‌دانند؛ یعنی منافق کســی اســت که کفر  دَر و خــار
خــود را در دل پنهــان و با زبــان اظهار ایمان می‌کند )فراهیــدی،1410 ق: 3/ 1825؛ 
ازهری، 2001 م: 9/ 156؛ ابن‌فارس، 1404 ق: 5 / 445(. این واژه در اشعار جاهلی نیز 
به‌کاررفته و دارای معنای »تلوّن« )ظاهرنمایی و رنگ‌به‌رنگ شدن( و »مخادعه« 
)فریبــکاری( اســت )ابوعــودة، 1405 ق: 266(. از منظر مفســران، نفاق یعنی ظاهر 
کســی با باطن او مطابقت نداشــته باشد؛ خواه باطن او، ضدّ ظاهرش باشد یا آن‌که 
نسبت به آنچه ظاهرش نشان می‌دهد، تهی باشد )فخر رازی، 1420: 301/2(؛ پس 
نافق کســی اســت که در ظاهر، خود را مؤمن جلوه می‌دهد؛ اما در باطن، کفر دارد 

)رشیدرضا، 1414: 227/4(.
گفتنــی اســت، نفاق در فرهنــگ قرآنی، نظیر آیــات )فتح/ 11؛ مائــده/ 41( در لباس 
»خیانــت«، »پیمان‌شــکنی«، »ســازش‌کاری« و »خمــودی« و نیز تجلی‌یافته اســت 
)سیدقطب، 1412: 42/1(؛ ازاین‌رو به باور برخی لغت‌شناسان یا پژوهشگران علوم 
قــرآن، مفهــوم قرآنــی واژه نفــاق، در فرهنــگ اســامی رقم خــورد و ایــن واژه، تطوّر 
معنایی یافت )ابن‌منظور، 1414 ق: 10/ 359؛ سیوطی، بی‌تا: 1/ 301؛ حنبکه، 1414 

ق: 1/1(.
گونه‌هــای نفــاق: همان‌گونــه کــه گذشــت، منافق درون فکــر و قلب خــود، چیزی 
برخلاف ظاهر و عملش دارد، بنابراین نفاق، از عقیده و انگیزه درونی آغاز می‌شود 
و در حــوزه رفتار، عملیاتی می‌شــود. افرادی که بــه لحاظ عقیدتی و درونی، مدعی 
ایمــان بــه خدا هســتند؛ زمانی کــه باید از خدا و رســولش فرمان بپذیرند، به ســبب 
ضعــف ایمــان درونی، سســتی می‌کنند و ناخواســته، جزئی از ســیاه لشــکر منافقان 
شــده و بســا هماهنگ با آن‌ها عمل می‌کنند، چنان‌که برخی آیات ســوره »توبه« و 
جریان تبوک )توبه/ 102( درباره این نوع از منافقان نازل‌شــده اســت )طبری، 1412 
ق: ‌11/ 10؛ طبرســی، 1372 ش: ‌5/ 100- 101(. در منابــع تاریخــی، »أوس بــن ثعلبــه 
أنصاری« در زمره متخلفان از غزوه تبوک شمرده‌شــده اســت )ابن حجر عسقلانی، 
1415: ‌1 / 295(. درواقع نفاق پس از اعتقاد، در عملیات منافقانه متجلّی می‌شــود 

که این‌گونه نفاق عملی، به لحاظ عملکرد منافقان، دو گونه دارد:



219

ه(
وب

ه ت
ور

س
ت 

وری
ح

ا م
 )ب

ن
یقی

 فر
سیر

تفا
س 

سا
ر ا

( ب
ص

م )
کر

برا
یام

ی پ
شین

جان
یر 

س
ف م

حرا
 ان

در
ی 

س
سیا

ق 
نفا

ش 
نق

سال دهم
شماره دوم

پیاپی: 20
پاییز و زمستان

1404

نفاق شــخصی: در این‌گونه نفاق، شــخص منافق به سبب انگیزه‌های شخصی؛ 
خســتگی یــا ناتوانــی فــردی، رفتــاری از خــود نشــان می‌دهــد کــه درواقــع این‌گونه 
نیســت، نظیر ریا در اعمال عبادی. برای نمونه، خدای والا درباره دورویی و نفاق 
آخِرِ 

ْ
ل
َ
یوْمِ ا

ْ
ــهِ وَ بِال  آمَنّا بِالل�ّ

ُ
لنّــاسِ مَنْ یقُول

َ
در مســئله قلبــی ایمــان می‌فرماید: »وَ مِنَ ا

«)بقــره/ 8 – 10( همچنین 
ً
هُ مَرَضا لل�ّ

َ
وبِهِمْ مَــرَضٌ فَزادَهُمُ ا

ُ
وَ مــا هُــمْ بِمُؤْمِنِینَ... فیِ قُل

هَ  لل�ّ
َ
مُنافِقِینَ یخادِعُــونَ ا

ْ
ل

َ
کاری در نمــاز را نشــانۀ نفــاق و دورویــی می‌دانــد: »إِنَّ ا ریــا

هَ  لل�ّ
َ
ونَ ا لنّاسَ وَ لا یذْکــرُ

َ
لاةِ قامُوا کســالی یــراؤُنَ ا لصَّ

َ
ی ا

َ
وَ هُــوَ خادِعُهُــمْ وَ إِذا قامُــوا إِل

إِلاّ قَلِیــلاً« )نســاء/ 142(. بر اســاس منابــع تاریخی، این‌گونه نفــاق در قبائل اوس و 
ج وجود داشت و مرض در قلوب آن‌ها نیز همان شک و دودولی آنان است که  خزر

خداوند بر آن می‌افزاید )ابن‌هشام، بی‌تا: 1 / 532(.
ک دیگــری از نفاق   نفــاق سیاســی: در برابــر نفــاق عملیاتیِ فــردی، گونــه خطرنا
عملیاتــی وجــود دارد کــه بیش‌تــر در جنبه‌هــای اجتماعی و عرصه‌های سیاســی و 
کمیتی، ظهور می‌یابد و از آن به »نفاق سیاســی« یاد می‌شــود )مهدوی زادگان،  حا
1393: 33؛ آخونــد قرقــی و میرهاشــمی، 1402: 197(. چنیــن منافقانــی، بــه ســبب 
معتقد نبودن یا سست‌عنصری و بی‌تفاوتی به آرمان‌ها و حرکات سیاسی اجتماعی 
جامعــه‌ای کــه در آن زندگــی می‌کننــد، خــود را به‌ظاهــر همــراه با آن جامعه نشــان 
می‌دهنــد، درحالی‌کــه بــا آن‌هــا همــراه نیســتند. در نفاق سیاســی، شــخص منافق 
تنهــا نیســت؛ بلکــه عــده‌ای منافق بــرای رســیدن به هدفــی مشــترک، در دورویی 
هم‌آهنگ و همراه هســتند. این گروه برای آســیب رســاندن به اســام و مسلمانان، 
بــا نفــوذ در میان آن‌ها، چهره مســلمانی به خود گرفتند تا ضمــن تحریف معارف و 
عقایــد اســامی در زمان مناســب ضربه خــود را وارد کنند. نفاق سیاســی از منظری 

دیگر، دو گونه دارد:
نفاق سیاسی آشکار: قرآن کریم، در برخی آیات که در ادامه ذکر می‌شود، به نفاق 
کمیت جامعه را برملا  علنی بعضی از منافقان اشاره و دورویی آن‌ها در ارتباط با حا
کــرم )ص( در »ثنیة‌الــوداع« برای  ســاخته اســت. برای نمونــه، هنگامی‌که پیامبر ا
لشــکر اســام اردو زد، »عبدا‌للّهبن‌أبــی« که رئیــس منافقان بود، با لشــکری معادل 
ســپاه آن حضرت در منطقه‌ای پایین‌تر از به نام »ذی‌حدّه« مســتقر شد؛ زمانی که 
رســول خدا )ص( به قصد جنگ حرکت فرمود، »عبدا‌للّهبن‌ابی« و دیگر منافقان، 
از همراهی با لشــکر اســام ســرباز زدنــد )طبــری، 1412 ق: ‌10/ 103؛ ذهبی، 1413 ق: 
وْ 

َ
‌2/ 631(. قــرآن نیــز ضمن رســوا کردن آن‌ها، به پیامبر )ص( دلــداری می‌دهد: »ل

فِتْنَةَ«؛)توبه/47(؛ 
ْ
کمْ یبْغُونَکمُ ال

َ
وْضَعُوا خِلال

َ
أ

َ
 خَبالاً وَل

َ
خَرَجُوا فیکمْ ما زادُوکمْ إِلاّ
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گر آن‌ها همراه شما برای جهاد آمده بودند، جز اضطراب و تردید و آشفتگی بر شما  ا
نمی‌افزودند و میان شما به سرعت فتنه‌انگیزی می‌کردند.1 

کرم )ص( مســلمانان را برای جنگ تبوک آماده  در رخداد دیگر، زمانی که پیامبر ا
می‌فرمود، برخی از رؤسای طوائف خدمت آن حضرت آمدند و برای شرکت نکردن 
ح ســاخت  در جنــگ، علاقــه شــدید خــود نســبت به زنــان و دختــران رومــی را مطر
)طبــری، 1412 ق: ‌10/ 104؛ طبرســی، 1372 ش: ‌5/ 56؛ یوســفی غــروی، 1417: 
 ائْــذَنْ لِی وَلا 

ُ
432/3(. قــرآن کریــم نیــز آنان را به شــدّت نکوهیــد: »وَمِنْهُمْ مَنْ یقُول

ینَ« )توبه/ 49؛ ابن‌ســعد،  کافِرِ
ْ
مُحِیطَةٌ بِال

َ
ــمَ ل فِتْنَةِ سَــقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّ

ْ
لا فـِـی ال

َ
ــی أ ِ

تَفْتِنّ
.)341 / 3 :1410

کرم )ص( برای آماده‌ســازی ســپاه اســام و مقابله با  همچنین هنگامی‌که پیامبر ا
دشــمن در جنگ تبوک، به کمک مالی از ســوی مردم نیاز داشــت، برخی منافقان 
کارانــه خوانــده و کمــک ناچیــز فقیــران را  بــا عیب‌جویــی، انفــاق توانمنــدان را ریا
نیــز بــه تمســخر گرفتنــد )قمــی، 1367 ق: ‌1/ 302؛ طبــری، 1412 ق: ‌134/10(. قرآن 
ذِینَ لا 

َّ
دَقــاتِ وَال مُؤْمِنِینَ فیِ الصَّ

ْ
عِینَ مِــنَ ال وِّ

مُطَّ
ْ
ونَ ال مِــزُ

ْ
ذِیــنَ یل

َّ
کریــم بــا نزول آیه »ال

لِیمٌ«)توبه/ 79( از 
َ
هُمْ عَذابٌ أ

َ
هُ مِنْهُمْ وَل ونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّ  جُهْدَهُمْ فَیسْخَرُ

َ
یجِدُونَ إِلاّ

بهانه‌جویی و کارشکنی آنان پرده برداشت )ابن‌اثیر، 1385: ‌2 /283-278(.
کــرم )ص( و بنا به  نفــاق سیاســی پنهــان: نفــاق برخــی، در زمــان حیات پیامبــر ا
مصالحــی رســوا نشــد، حتــی خــدای ســبحان بــه آن حضــرت می‌فرمایــد: »گروهی 
در مدینــه هســتند کــه ســخت به نفــاق پای بندنــد، به‌گونــه‌ای که تو هــم آن‌ها را 
نمی‌شناســی، ولــی مــا از آن‌هــا اطلاع داریــم« )توبه/ 101(. تاریخ صدر اســام نشــان 

می‌دهد که چند گروه عمده، نفاق سیاسی )پیدا و پنهان( داشتند:
کرم )ص( بــه مدینه و اســتقبال  1. برخــی از اهــل مدینــه کــه پــس از ورود پیامبــر ا
کم‌نظیر مردمی از ایشان، چاره‌ای جز پذیرفتن اسلام نداشتند، مثل عبدالله‌بن‌ابیّ.

 2. عده‌ای از یهود که پس از پیروزی ســپاه اســام در نبردهای مختلف بر یهود و 
قدرت یافتن مســلمانان در مدینه برای تکمیل پروژه نفوذ به اســام گرویدند؛ مثل 
»کعب‌الاحبار« یا »عبدالله‌بن‌سبأ« از یهودیان یمن، مشهور به ابن سوداء )طبری، 

1387 ق: 4/ 340(.
3. جمع کثیری از مشــرکان حجاز به‌ویــژه اهل مکه که باوجود حقدهای فراوان از 

1. »عبدالله‌بن‌أبیّ« پیش از این نیز در ماجراهای متعدد از جمله خروج همراه 300 نفر از جنگ اُحد )طبری، 
1387 ق: ‌2/ 502؛ ابن‌خلــدون، 1408 ق: ‌434/2(، ماجــرای افک )یعقوبــی، بی‌تا: ‌2/ 53؛ ابن‌کثیر، 1407 ق: ‌4 
/161( افشای اخبار مدینه برای مشرکان و یهودیان، جنگ بنی‌مصطلق )ابن‌هشام، بی‌تا: ‌1/ 526؛ بیهقی، 

1405 ق: ‌4/ 46( و... فتنه‌انگیزی‌های آشکاری علیه جامعه اسلامی انجام داده بود.
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اسلام و مسلمانان، پس از فتح مکه، برای زنده ماندنشان راهی جز مسلمان شدن 
نداشتند مثل بیشتر بنی‌امیه.

کرم )ص( که به جانشینی پس از ایشان چشم طمع   4. گروهی از اطرافیان پیامبر ا
داشتند )توبه/ 101؛ عاملی، 1415 ق: 31/ 199-198(.

گفتنی اســت، اقســام نفــاق و منافقان با همــه تَفَرُق در انگیزه‌ها، هــدف واحدی را 
کمیت نظام اســامی بود که ســبب  دنبــال می‌کردنــد و آن، برانــدازی و خلــل در حا
نزدیکــی و هماهنگــی آن‌ها با هم حتی با مشــرکان و یهودیان می‌شــد. در پژوهش 
پیــش روی نیــز، تمرکــز بحــث بر نفاق سیاســی پنهان اســت کــه در ادامــه و پس از 
اشاره به خاستگاه نفاق و نیز معرفی سوره توبه، به صورت مفصل تبیین می‌گردد.

3. مکّه؛ خاستگاه اصلی پیدایش نفاق
دربــاره آغــاز پدیــد آمــدن نفــاق از مکّــه یــا مدینــه، میــان صاحب‌نظــران اتفاق‌نظر 
نیســت. برخی مفســران معتقدند نفاق در مدینه آغاز شــد )میبدی، 1371 ش: ‌10/ 
286؛ زمخشری، 1407 ق: ‌652/4؛ ملاحویش آل غازی، 1382 ق: ‌2/ 252(؛ زیرا نفاق 
زمانی شــکل می‌گیرد که مخالفان حکومت و مکتب، به ســبب نیرومندی و قدرت 
کمیت، توان مقابله و مخالفت با آن را نداشــته باشــند، به این منظور در ظاهر،  حا
مطابــق میــل آنــان رفتار و با آن‌هــا همراهی و قصــد درونی خود را پنهــان می‌کنند، 
کــرم )ص( و  ازایــن‌رو بــا توجــه بــه این‌که اســام در مکه قدرتــی نداشــت و پیامبر ا
یارانشــان در ســختی و فشارهای بسیاری بودند؛ در مکه نفاقی وجود نداشت؛ زیرا 
در چنیــن جــوی هیچ انگیزه‌ای برای نفاق تصور نمی‌شــود )ابن‌کثیــر، 1419 ق: ‌1/ 
87؛ آل ســعدی، 1408 ق: 39؛ طنطاوی، 1997 م: ‌14/ 398(؛ امّا از یک‌ســو، هیچ 
دلیــل قانع‌کننــده‌ای در دســت نیســت که دلالت کند بــر اینکه نفاق میــان پیروان 
رســول خــدا )ص( قبــل از هجــرت رخنه نکرده باشــد. از ســوی دیگر، منشــأ نفاق، 
فقط ترس و طمع نیســت، بلکه بســیاری منافقان در مجتمعات بشــری، دنبال هر 
دعوتی می‌روند، بدون اینکه از مخالف نیرومند خود، پروایی داشته باشند. برخی 
نیــز به دشــمنی با مخالفان خود برمی‌آیند و عمــری را با خطر می‌گذرانند و به امید 
رسیدن به هدف، بر مخالفت خود اصرار می‌ورزند تا شاید هدف خود را که رسیدن 
بــه حکومت اســت به دســت آورده، نظام جامعه را در دســت بگیرنــد )طباطبایی، 

.)288/19‌ :1417
از سوی سوم، میان برخی از اهل مکه دوستی و ارتباط با اهل کتاب وجود داشت 
و اهــل کتــاب نیــز بــه اخبار پیامبــر آخرالزمان و نشــانه‌های او دسترســی داشــتند و 
گاهی کامل از آینده اســام و به  منتظــر آمدنــش بودند )بقــره/ 146(؛ پس برخی با آ
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وقوع پیوســتن پیشگویی‌های اهل کتاب، مسلمان شدند تا در زمان قدرت‌یابی و 
اوج اســام به مطامع خود دســت یابند )طائب، 1395 ش(. افزون بر آن‌که رســول 
گر به خدا و دعوت  خدا )ص( هم از روزهای نخست دعوت، بشارت داده بود که ا
اســام ایمــان بیاوریــد، ملوک و ســاطین زمین خواهید شــد )طبــری، 1412 ق: ‌21 / 
86؛ ثعلبی نیشــابوری، 1422 ق: ‌3/ 41(. این‌گونه مســلمات تاریخی، این احتمال 
را تقویــت می‌کنــد کــه بعضــی از مــردم مکــه، پیــش از هجــرت نیــز بــه انگیزه‌های 

نادرست مسلمان شده‌اند.
برخــی گزارش‌هــای تاریخــی نیــز، گــواه بر ریشــه داشــتن نفــاق پنهــان در روزهای 
کرم  نخســت رســالت و حســادت برخــی از مســلمانان نســبت بــه خانــدان پیامبــر ا
)ص( اســت. بــرای نمونــه، در نقلی آمــده اســت: »خلیفــه دوم در دوران خلافتش 
از ابن‌عبــاس پرســید آیــا می‌دانی چه چیزی مانع از آن شــد که مــردم پس از پیامبر 
کرم )ص( به خاندان او رجوع نکنند؟ ابن‌عباس ســکوت کرد و گفت خلیفه بهتر  ا
می‌دانــد. خلیفــه جــواب داد که ســببش آن بود که قریش دوســت نداشــتند نبوت 
و خلافــت در خاندان شــما )بنی‌هاشــم( جمع شــود و به ســبب آن بــر دیگران فخر 

بفروشید )طبری، 1387 ق: ‌4/ 223؛ ابن‌اثیر، 1385 ق: ‌3/ 63(.
کرم )ص( به مدینه نقل  همچنین امام سجاد )ع( در روایتی از زمان ورود پیامبر ا
کرم )ص( به مسجد قبا وارد شد و در انتظار امیرمؤمنان  می‌کند: هنگامی‌که پیامبر ا
)ع( توقف کرد، یکی از صحابه از پیامبر )ص( خواست تا مردم را منتظر نگذاشته 
و زودتر وارد مدینه شــوند که با این جمله حضرت روبه‌رو شــد: »تا پســر عمو، برادر، 
کننده جان در برابر مشــرکان برای حفاظت از من  محبوب‌ترین فرد خاندانم و فدا
کرم )ص( آن صحابی  نرسد، سوی مدینه حرکت نخواهم کرد. این سخن پیامبر ا
کرم )ص( انداخت و آتش حسد  ک کرد و به نگاه نفرت‌آمیزی به پیامبر ا را خشمنا

نسبت به امام علی )ع( در قلبش شعله‌ور شد« )کلینی، 1365 ش: ‌8/ 340((.
افزون بر مطالب پیشــین، قرآن کریم در ســوره »مدثر« که به اعتقاد بیشتر مفسران 
چهارمیــن ســوره مکــی اســت )معرفــت، 1415 ق: 1/ 169( و برخی بــر مکی بودنش 
کنش به  ادعــای اجمــاع کردنــد )طباطبایــی، 1417: 90/20( مخاطبان خــود را در وا
إخبار خود از عذاب‌های جهنم به چهار گروه، دسته‌بندی می‌کند که یکی از آن‌ها 
وبِهِمْ مَرَضٌ« )مدثر/ 32( اســت که در نگرش مفســران فریقین، مراد از 

ُ
ذیــنَ فــی قُل

َّ
»ال

آن، منافقــان هســتند )بغــوی، 1420 ق: ‌5/ 178؛ ابن‌عطیــه اندلســی، 1422 ق: ‌5/ 
396؛ ابن‌عربی، 1422 ق: ‌2/ 386؛ سیوطی، 1404 ق: 6/ 284(. همچنین در سوره 
»نجــم« کــه به اتفاق قرآن‌پژوهان، مکی اســت )معرفت، 1415 ق: 1/ 169( ســخن 
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از شــخصی اســت که به جهت ترس از تمام شــدن اموالش، از بخشــش در راه خدا 
دســت برداشــته و در دل نسبت به وعده‌های الاهی دچار تردید شده است که این 

کار مصداقی برای نفاق است.
گفتنی است که آیات دیگر سوره‌های مکی نیز می‌توانند نمایانگر شواهد و مؤیدات 
دیگری بر وجود نفاق و منافقان در مکه باشند؛ مانند سوره عنکبوت، آیات 11-10 
)طبــری، 1412 ق: ‌20 / 85؛ ثعلبــی نیشــابوری، 1422 ق: ‌7/ 272؛ شــوکانی، 1414: 
‌224/4(، ســوره انعــام، آیــه 28 )فخــر رازی، 1420 ق: ‌12/ 510؛ بیضــاوی، 1418 ق: 
‌2/ 159؛ آلوســی، 1415 ق: 4/ 122(، ســوره ماعون، آیات 4-6؛ ســوره عبس، آیات 

1-10؛ سوره نحل، آیات 94-95؛ سوره هود، آیه 5.
آشــنایی بــا ســوره »توبه« و فضــای نزول آن: این ســوره، در ســال نهم هجرت، 
پــس از فتــح مکــه و پیــش از »حجّــة الــوداع« در مدینه نازل شــد )طبرســی، 1372 
ش: 5/ 3(. »برائت« و »فاضحه« از دیگر نام‌های مهم این ســوره اســت )طبرســی، 
1372 ش: 5 /3 ـ 4( کــه با محتوای ســوره نیز ارتبــاط دارد. برای نمونه، نام‌گذاری 
این ســوره به »فاضحه« به ســبب آن است که خدای متعال، نفاق از اهل مدینه را 
در این سوره آشکار ساخته و با بیان اوصافشان، آن‌ها را رسوا کرد )طبرسی، 1372 

ش: 5 /3؛ قرطبی، 1364 ش: ‌8/ 61؛ ابن‌عاشور، بی‌تا:‌ 5/10 ـ 6(.
فضــای نزول ســوره: ســال‌های پــس از فتح مکه، یعنی ســال نهــم هجرت و پیش 
کــرم )ص( بــود و ایشــان بیشــتر  از حجة الــوداع، واپســین ســال‌های عمــر پیامبــر ا
از همیشــه به اعلام جانشــین پس از خود اهتمام داشــتند. از ســوی دیگر، نســبت 
بــه دو دشــمن خارجی یعنــی رومیان و مشــرکان و دشــمنان داخلی یعنــی منافقان 
و بدخواهــان درون جامعــه، نگــران بودنــد و وجود این دشــمنان داخلــی، مبارزه با 
دشــمنان خارجــی را نیــز تحت‌الشــعاع خود قــرار می‌داد )یوســفی غــروی، :3‌1417 

/515؛ جوادی آملی، 1398: 188/33(.
بــر پایه آیات ســوره »توبــه«، گروهی از منافقان مدینه، از روی کارشــکنی و دودلی، 
از دســتور جهــاد بــا دشــمنان خارجــی ســرباز زدنــد و آن حضــرت در حالــی ســوی 
منطقه تبوک راهی شــد که مشــرکان و اهل کتاب موجود در جامعه، در پی فرصت 
انتقام‌گیــری بودنــد و از ســوی دیگــر، پشــتوانه منافقــان داخلــی مدینه نیــز از بین 
رفتــه بــود و درصدد تجدیدقوا بودند. رســول خدا )ص( برای پیشــگیری از توطئه 
ک، با درایتی ویــژه، امام علی )ع( را جانشــین خود  احتمالــی ایــن ســه گروه خطرنــا
در مدینه نهادند. باوجوداین، منافقان مدینه، مســجد ضرار را در برابر مســجد قبا 

ساختند که با بازگشت آن حضرت، ویران شد.
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آیات ســوره »توبه« نشــان از جریان نفاق سیاســی و سیســتمی قدرتمندی در اواخر 
کرم )ص( دارد. آیه 29 سوره تا پایان، بیانگر داستان جنگ  سال‌های عمر پیامبر ا
تبوک و بیان فتنه‌انگیزی‌های منافقان اســت که از ســویی اهمیت نفاق سیاســی 
و از ســوی دیگر حضور پررنگ، پرقدرت و گســترده جریان نفاق سیاســی در جامعه 

اسلامی را نشان می‌دهد.
طبق آیات 97 تا 106 سوره نیز، منافقان در مدینه چند گروه بودند:

1. اعــرابِ بادیه‌نشــین کــه منشــأ نفاقشــان جهــل و عــادات و آداب جاهلــی بــود و 
به‌راحتی شناسایی می‌شدند؛

2. اهل مدینه که دودســته نفاق عقیدتی و سیاســی داشــتند و دســته دوم نیز، به 
نفــاق پیــدا و پنهان تقســیم می‌شــد و هــر یــک، اهــداف و انگیزه‌ها و نشــانه‌هایی 
داشــتند کــه در ادامه این پژوهش، با تکیه‌بر آیات ســوره »توبــه« به نقش آن‌ها در 

کرم )ص( پرداخته می‌شود. انحراف جریان جانشینی پیامبر ا

کرم )ص( 4. نقش نفاق سیاسی پنهان در جانشینی پیامبر ا
کــرم )ص( در مدینه میان  منافقــان سیاســی آشــکار، در ســال‌های حضور پیامبــر ا
مردم آن دیار، شناخته‌شــده بودند. در مقابل، دســته‌ای دیگر از منافقان سیاســی، 

نفاقشان مخفی و درنتیجه، میزان فتنه‌گری‌شان هم شدیدتر بود.
کــرم  قــرآن کریــم در ســوره »توبــه«، خطــر این‌گونــه منافقــان پنهــان را بــه پیامبــر ا
)ص( گوشــزد می‌کنــد؛ نفاقــی پیچیــده کــه گاهــی بــرای آن حضــرت نیز پوشــیده 
فاقِ لاتَعْلَمُهُــمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُــم« )توبه/ 101(  هْلِ الْمَدینَــةِ مَرَدُوا عَلَــی النِّ

َ
بــود: »وَمِــنْ أ

ک در مدینه، مرموزتر،  برخــاف منافقان بادیه‌نشــین، این گروه از منافقان خطرنــا
کار خــود، مســلط‌تر بودنــد و آن‌چنــان خــود را در  کارآزموده‌تــر، سیاســت‌بازتر و در 
صفــوف مســلمانان راســتین جا می‌زدنــد که کم‌تر کســی از نفاق نــرم و توطئه آنان 

گاه می‌شد )بروسوی‌حقی، بی‌تا: 3/ 493(. آ
همان‌گونــه کــه گذشــت، اصــل نفاق پنهــان، پیش از هجــرت و در مکــه نیز وجود 
کرم )ص(  داشــت؛ امــا تحرکات برخــی منافقان در ســال‌های پســین عمر پیامبــر ا
کرده  بــه ســبب قرابت فامیلی با آن حضــرت و نیز نفوذی که میان مســلمانان پیدا
بودنــد، بیش‌تــر و مؤثرتر شــده بود. ایــن گروه نیز ماننــد منافقان آشــکار، علی‌رغم 
اختــاف در انگیزه‌هــا و اهداف، به هدف اختلال در مســئله جانشــینی رســول خدا 
)ص( و تصاحــب ایــن جایــگاه دور هــم جمع شــده بودنــد؛ نه نابــودی اصل نظام 
کــرم )ص( نیــز در مســئله جانشــینی خــود، ســرپیچی و  اســامی. نگرانــی پیامبــر ا
فتنه‌انگیــزی همیــن گــروه دارای نفــاق سیســتمی و پنهان بود. در ایــن بخش، به 
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کرم )ص( پرداخته می‌شود: موارد اختلال نفاق سیاسی پنهان با جانشینی پیامبر ا

کارشکنی‌های منافقان پنهان در طول حیات رسول خدا )ص( الف( 
منافقــان پنهــان کــه در طــول دوران پس از هجرت خود را پشــت منافقان آشــکار، 
کرم )ص(  مخفــی کرده بودند، پیوســته برای اخلال در مســئله جانشــینی پیامبــر ا
توطئــه می‌کردنــد و هر چــه به پایان عمر آن حضرت نزدیک می‌شــد، تحرکاتشــان 

نیز فزونی می‌یافت.
تخریــب فضائــل امــام علی )ع(: شــاخص اساســی که می‌توانــد نمایانگــر این گروه 
کنش‌های  باشــد و در اثبات حضورشــان در مدینه و شناخت آن‌ها یاری برساند، وا

انکار آمیز و تخریب‌گرانه منافقان درباره فضائل امام علی )ع( بود.
رد پــای ایــن گــروه را می‌تــوان در تمــام حــوادث نقل‌شــده‌ای یافــت کــه در آن‌هــا، 

فضیلتی برای امام علی )ع( به‌روشنی آمده است، نظیر:
- جانشــینی امــام علی )ع( در مدینــه در جریان غزوه تبــوک و بیان حدیث منزلت 
)شــیبانی، بی‌تا: 170/1؛ بخاری، 1401 ق: 4/ 208؛ عیاشــی، 1380 ق: ‌1/ 332؛ کلینی، 

1365 ق: ‌8/ 107(.
کرم )ص()ابن‌هشام، بی‌تا:1/ 505؛ ترمذی،  - داستان عقد اخوت ایشان با پیامبر ا

1403 ق: 5/ 300؛ قمی، 1367 ق: ‌109/2؛ کلینی، 1365 ش: ‌3/ 132(.
- بســتن همه درهای مســجد مگر در خانه علی )ع( که بازماند )شــیبانی، بی‌تا: 1/ 

175؛ ترمذی، 1403 ق: 5/ 305؛ طوسی، 1414 ق: 599؛ مغربی، 1385 ق: ‌1/ 17(.
- مواضع خدا و رســول )ص( در اُحُد )ابن‌هشــام، بی‌تا: ‌100/2؛ طبری، 1387 ق: ‌2/ 

514؛ کلینی، 1365 ق: ‌8/ 110؛ صدوق، 1404 ق: 200(.
کم‌حسکانی،  سخنان رسول خدا )ص( در خندق )طبری امامی، 1415 ق: 718؛ حا
1411 ق: ‌14/2( و کنــدن در قلعــه خیبــر )واقــدی، 1409 ق: ‌653/2؛ بخاری، 1401 ق: 

4/ 20؛ 76/5؛ کلینی، 1365 ق: ‌8/ 351؛ طبری امامی، 1415 ق: 299(.
پس از علنی شدن هر یک از این فضیلت‌ها که توجه مردم را در میان صحابه تنها 
به امام علی )ع( جلب می‌کرد، جریان نفاق پنهان، دســت‌به‌کار می‌شــد تا قدری از 

عظمت آن بکاهد.
: بر پایه روایات شــیعه، این گــروه با تنظیم دو  تنظیــم عهدنامه‌هــای خیانت‌آمیز
عهدنامه میان خود، معروف به صحیفه ملعونه، )هلالی، 1405 ق: ‌589/2( پیمان 
کــرم )ص(  بســتند )کلینــی، 1365 ق: 4/ 545( تــا امــر خلافــت در خانــدان پیامبــر ا
نمانــد. عهدنامــه نخســت را پــس از فتــح مکه نوشــتند و پیمــان خود را در ســتون 
خانــه خــدا پنهان کردنــد )دیلمــی، 1412 ق: 2/ 234؛ مجلســی، 1404 ق: 28/ 103(. 
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عهدنامه دوم را نیز، پس از غزوه تبوک و دیدن و شــنیدن نشــانه‌هایی بر نزدیک 
کرم )ص(1 با افزودن تعدادی از مهاجر و انصار به جمع خود،  بودن وفات پیامبر ا
تجدیــد کردنــد و بــه یکی از خود دادنــد که به مکه برده و در خانــه خدا پنهان کند 
)ابن‌طــاووس،‌1420 ق: 563- 565؛ دیلمــی، 1412 ق: ‌2/ 334- 336؛ مجلســی، 

1404 ق: 103/28(.
کمیت: نفــوذ منافقان پنهان میان  نفــوذ عمیق و گســترده در جامعه و دســتگاه حا
مســلمانان و تأثیــر بــر آن‌هــا، چنــان پررنــگ بــود که گاهــی امــکان مقابلــه علنی و 
کرم )ص(  مســتقیم بــا آن‌ها وجود نداشــت؛ زیرا بــا برنامه‌ریزی دقیق، به پیامبــر ا
نزدیک شــده بودند و از صحابه خاص ایشــان محسوب می‌شدند، درنتیجه، نفوذ 

و قدرت بسیاری یافته بودند.
از سوی دیگر، مقابله با این گروه دارای عِدّه و عُدّه زیاد، اصل نظام نوپای اسلامی 
را بــه خطــر می‌انداخــت؛ زیرا آن‌ها در جریانات گذشــته ثابت کــرده بودند که برای 
کمیت، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، حتی ترور شخص  رسیدن به قدرت و حا

کرم )ص(. پیامبر ا
همچنیــن منافقــان پنهــان بــرای رســیدن بــه هــدف شــوم خــود، منافقان آشــکار، 
یهودیان و تازه‌مسلمانان مکی را نیز با خودشان همراه کردند؛ همان کسانی که به 
کرم )ص( و امام  ســبب کشــته شــدن بزرگان و بستگانشــان در جنگ‌ها، از پیامبر ا

علی )ع( و بنی‌هاشم کینه به دل داشتند )ابن‌مشهدی، 1419 ق: 577(.
کرم  گزیری پیامبر ا ک و گسترده این جماعت و نا یکی از وقایعی که بر نفوذ خطرنا
)ص( در تحمل آنان برای حفظ مصلحت نظام اسلامی گواهی می‌دهد، بر اساس 
وا بِمَا لَمْ ینَالُوا«)توبه/ 74( منافقان نقشه ترور رسول خدا )ص( را در راه  آیه »وَ هَمُّ
برگشــت از تبوک داشــتند )ســیدقطب، 1412: 1677/3؛ ابن عاشور، 1420: 158/10؛ 
یوســفی غــروی 1417: ‌3 / 637(. منابــع تاریخــی نیز گــزارش داده‌انــد: منافقان در 
یــک جلســه ســرّی، توطئــه کردند کــه پــس از مراجعت از جنــگ تبــوک، در یکی از 
گردنه‌های ســر راه به‌صورت ناشــناس کمین کرده و آن حضرت را به قتل برسانند. 
گاه و توطئــه منافقان را بــا کمک برخی  خــدای والا نیــز پیامبــرش را از این نقشــه آ
کام ســاخت. پــس از دفع کامل خطــر، پیامبر  صحابــه نظیــر »عمّــار« و »حذیفه« نا
کرم )ص( اســامی همه آن منافقان را به حذیفه فرمود؛ امّا باز هم به ســبب نفوذ  ا
منافقان در جامعه و نیز نزد خود آن حضرت، از کشتن آن‌ها امتناع ورزید )واقدی، 

کرم )ص( یک ماه پیش از رحلت خود، از وقوع آن خبر داده بود )مجلسی،  1. طبق روایات بسیاری، پیامبرا
1404 ق: 28/ 111-102(.
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1409 ق: ‌3/ 1042؛ یعقوبی، بی‌تا: ‌68/2؛ طبری، 1412 ق: ‌10/ 129(.

کارشکنی‌های منافقان پنهان در ماه‌های پایانی حیات رسول خدا )ص( ب( 
مســلمانان  تزلــزل  از  تــرس  و  مســلمانان  میــان  پنهــان  منافقــان  قــدرت  و  نفــوذ 
کرم )ص( نمی‌توانســت آشکارا و عمومی با  ســاده‌اندیش، آن‌چنان بود که پیامبر ا
آن‌ها مقابله کند، ازاین‌رو خدای والا شاخص اصلی و کد شناسایی منافقان پنهان 
را برشــمرد تا چهره واقعی آنان برای همه مســلمانان روشــن شــود، پس خطاب به 
ذیــنَ صَدَقُوا 

َ
ــی یتَبَینَ لَک الّ ذِنْــتَ لَهُمْ حَتَّ

َ
ُ عَنْک، لِمَ‌أ آن حضــرت فرمــود: »عَفَــاالّلَّهَ

گر به منافقان پنهان، اذن تخلف داده نشــود  وَتَعْلَــمَ الْکاذِبینَ«)توبــه/ 43( یعنی ا
و مقــداری معطــل شــوند، درنهایــت، از دســتورها ســرپیچی کــرده و نفــاق و چهــره 
کرم )ص(  واقعی‌شــان را می‌ســازند؛ زیــرا مؤمنان واقعی هیــچ‌گاه از دســتور پیامبر ا
تخلــف نمی‌کنند؛ اما منافقان مؤمن‌نما، وقتی با دســتوری مواجه می‌شــوند که به 
نفع جریانشان نیست بر سر دوراهی فرمان‌برداری و سرپیچی قرار می‌گیرند و چون 
کرم )ص( مخالف اهداف راهبردی‌شــان اســت، از اوامر  اطاعت از دســتور پیامبر ا

رسالی سرپیچی می‌کنند.
ایــن گــروه ورزیده و کارآزمــوده، آموخته بودند کــه می‌توانند اهدافشــان را از طریق 
دیگران )مثل تحریک منافقان پیدا یا تازه‌مســلمانان مکه( پیگیری کنند، امّا این 
راهــکار قرآنی برای رســوایی آن‌ها بســیار هوشــمندانه بــود ازاین‌رو به‌ناچــار به دام 
می‌افتادند و نیات باطنی‌شان هویدا می‌شد. در ادامه با بهره‌مندی از این شاخص 
کرم )ص(  مهــم و کلیــدی قــرآن کریم، رخدادهــای ماه‌های واپســین عمر پیامبــر ا

بررسی و مداقه می‌شود تا چهره واقعی برخی از این منافقان پنهان نمایان شود:
کــرم )ص( در واپســین روزهــای عمر شریفشــان  تخلــف از ســپاه اســامه: پیامبــر ا
بــرای مقابلــه بــا نقشــه‌های شــوم گــروه بیمــاردل و منافق، ســپاهی بــه فرماندهی 
اسامه‌بن‌زید برای جنگ با سپاه روم تجهیز کرد و به مهاجر و انصار دستور داد که 
به لشکر اسامه بپیوندند؛ ولی با سفارش‌ها و فرمان‌های مکرر و مؤکد ایشان لشکر 
اســامه بیرون مدینه ماند و برخی از صحابه که حضورشــان در لشــکر الزامی بود، از 

کرم )ص( تخلف کردند. دستور پیامبر ا
 طبــق برخــی گزارش‌ها، هیچ‌کس از مهاجران نخســتین نماند مگر اینکه به ســپاه 
فراخوانده شد )واقدی، 1409 ق: 3/ 1118(. حتی برخی از صحابه به نام فراخوانده 
شــدند، از میــان مهاجــران افــرادی همچــون ابوبکــر )ابن‌ســعد، 1414 ق: 2/ 146؛ 
 ،)52  /6 159؛   /1 ق:   1378 الحدیــد،  ابن‌ابــی  208؛  و   169  /1 م:   1959 بــاذری، 
عمربن‌خطاب )واقدی، 1409 ق: 3/ 1118؛ بلاذری، 1959 م: 1/ 169 و 208؛ طبری، 
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کر، 1418 ق: 2/ 5(، عبدالرحمان‌بن‌عــوف )ابن‌ابــی  1387 ق: 3/ 226؛ ابن‌عســا
الحدیــد، 1378 ق: 6/ 52(، ابوعبیــده جــراح )واقــدی، 1409 ق: 3/ 1118؛ ابن‌ســعد، 
کر، 1418 ق: 2/ 55؛ ابن‌ابی الحدید، 1378 ق: 6/ 52(،  1414 ق: 2/ 146؛ ابن‌عســا
سعد ابی وقاص، ابوالعور سعیدبن‌عمرو نفیل )واقدی، 1409 ق: 1118/3؛ ابن‌سعد، 
کر، 1418 ق: 2/ 55(، عیاش‌بن‌ابی ربیعه )واقدی، 1409  1414 ق: 2/ 146؛ ابن‌عسا
کر، 1418 ق: 2/ 55(، طلحه و زبیر )ابن‌ابی الحدید، 1378 ق:  ق: 3/ 1118؛ ابن‌عسا
6/ 52( و از میــان انصــار، افرادی مانند قتاده‌بن‌نعمان، مسلم‌بن‌اســلم‌بن‌حریش، 
ق:   1414 ابن‌ســعد،  1118؛   /3 ق:   1409 )واقــدی،  بشیربن‌ســعد  و  اســیدبن‌حضیر 

کر، 1418 ق: 2/ 55(. 146/2؛ ابن‌عسا
کرم )ص( خالی کردن مدینه از  بررســی این اســامی نشــان می‌دهد که نیت پیامبر ا
وجود همان منافقان پنهان و قدرت‌طلب بود. گفتنی اســت، منافقان پنهان برای 
عــدم حضور در ســپاه اســامه، بهانه‌های مختلفی داشــتند؛ برخی جوانی اســامه را 
کنش  بهانــه کردنــد )طبری، 1387 ق: 3/ 186؛ ابن‌اثیــر، 1385 ق: 3/ 317( که با وا
کرم )ص( مواجه شــدند و آن حضرت درحالی‌که از شــدت  تنــدی از ســوی پیامبــر ا
درد، پارچــه‌ای بــه سربســته بــود، به مســجد رفت و بــا نکوهش آنــان، همگی را به 

شرکت در لشکر واداشت )ابن‌اثیر، 1385 ق: 2/ 317؛ مقریزی، 1420 ق: ‌285/2(.
کــرم )ص( را برای عدم حضور در ســپاه بهانه آوردند  برخــی دیگــر بیماری پیامبر ا
ولــی آن حضــرت، پیوســته بر خروج همه مردان مدینه و پیوســتن به ســپاه اســامه 
ع در تعبیر: »فجعل  کیــد داشــتند، چنان‌که آمــدن فعل ماضی بر ســر فعل مضــار تأ
یقول: انفذوا بعث أسامة«)ابن‌ســعد، بی‌تا: 190؛ ابن‌ابی الحدید، 1378 ق: ‌6/ 52( 
بــر ایــن مطلــب دلالــت دارد، حتی آن حضــرت در لحنــی عتاب‌آمیز، بــه تجهیز هر 
چه بیشــتر ســپاه اســامه فرمان داد و افراد متخلف از ســپاه را لعنت کردند: »جهّزوا 
جیش أسامة! لعن الله من تخلف عنه« )جوهری، 1413 ق: 75؛ شهرستانی، بی‌تا: 
23/1؛ ایجــی، 1417 ق: 650/3؛ جرجانــی، 1325 ق: 8/ 376(. برخــی گزارش‌هــای 
کرم )ص( ابوبکر و عمر و گروهی از مســلمانان  تاریخی نیز نشــان می‌دهد: پیامبر ا
را احضار و آنان را به ســبب تأخیر در پیوســتن به ســپاه اســامه بازخواســت و توبیخ 
کــرد. ابوبکــر گفت: برگشــتم تا دیــداری تازه کنم! عمــر نیز گفت: مــن نرفتم، چون 
کرم )ص( فرمود: بروید  خوش نداشــتم احوال شــما را از رهگذران بپرســم. پیامبر ا
و ســپاه اســامه را حرکــت دهیــد و ســه بــار این جملــه را تکرار کــرد )مفیــد، 1414 ق: 
‌183/1- 184(. همچنین آن حضرت در گام دیگری و برای دور کردن جریان نفاق 
پنهــان از مدینــه، به »قیس‌بن‌عباده« و »حباب‌بن‌منــذر« و گروهی از انصار فرمان 
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داد تــا جاماندگان در مدینه را به لشــکرگاه اســامه گســیل دارنــد. بااین‌همه، برخی 
کر، 1418 ق: 56/2؛  منافقــان لجــوج، این دســتور را هــم اجابت نکردنــد )ابن‌عســا
22/ 4؛ مجلســی، 1404 ق: ‌108/28( و ایــن ســرپیچی از فرمــان رســول خدا )ص( و 
کــرم )ص( رحلت  تعلــل در پیوســتن به لشــکر اســامه، ادامه یافت تــا آن‌که پیامبر ا
فرمود و منافقان پنهان به هدف اصلی‌شان رسیدند و برخی از آنان که در لشکرگاه 
بودند، با شــنیدن این خبر، به‌ســرعت خود را به مدینه رســاندند )ابن‌ســعد، 1414 

ق: 2/ 146(.
مطالعــه این‌گونــه گزارش‌هــای تاریخــی، به‌روشــنی از چهــره منافقان پنهــان پرده 
کرم )ص( واپســین  برمــی‌دارد، زیــرا ایــن منافقــان، نیــک می‌دانســتند که پیامبــر ا
ج شــدن آن‌هــا از شــهر همراه ســپاه  روزهــای زندگی‌شــان را ســپری می‌کننــد و خــار

اسامه، به معنای تثبیت خلافت امام علی )ع( است.
کــرم )ص(  کــرم )ص( بــرای کتابــت وصیــت: پیامبر ا ســرپیچی از دســتور پیامبــر ا
در واپســین روزهــای حیــات خود، رخداد دیگــری را نیز تدبیر فرمــود تا هم خلافت 
امیرمؤمنان )ع( را تثبیت کند؛ هم نفاق پنهان و جریان نفوذی و قدرت‌طلب رسوا 
گردد. بر اساس گزارشی تاریخی که در منابع اهل‌تسنن، به‌گونه فراوان و با عبارات 
مشابهی نقل‌شده است، رسول خدا )ص( در یک روز پنج‌شنبه، به برخی اصحاب 
نــزد خــود دســتور داد: »کاغذ و قلم و دواتی بیاورید تا برای شــما چیــزی بنگارم که 
پــس‌ازآن، هرگز گمراه نشــوید« )بخــاری، 1401 ق: 1/ 37؛ بلاذری، 1959 م: ‌562/1؛ 

طبری، 1387 ق: 3/ 193؛ بیهقی، 1405: 7/ 181(.
انتظــار می‌رفــت کــه اطرافیــان آن حضــرت بــا شــنیدن این فرمــان، بی‌درنــگ و با 
اشتیاق و سبقت از یکدیگر، دستور نبوی را اجرا کنند، بااین‌همه، »عمربن‌خطاب« 
که از حاضران در مجلس بود، به مخالفت با رسول خدا )ص( پرداخته و در کلامی 
توهین‌آمیز، نســبت ناروای هذیان‌گویی به ایشــان داد و چنین گفت: »دراین‌باره، 
کتــاب خــدا برای ما کافی اســت«: »فقــال عُمر: انّ رســول الله )ص( قد غلبه الوجع 
وعندکــم القــرآن حســبنا کتــاب الله«)شــیبانی، بی‌تــا: 325/1؛ بخــاری، 1401 ق: 8/ 
161( ایــن واقعــه، بــا عبــارات بســیاری و نزدیک به هــم در منابع اهل تســنن آمده 
اســت )بخــاری، 1401 ق:1/ 37؛ ج 7، ص 9؛ مســلم نیشــابوری، بی‌تــا: 5/ 76( و 
در برخــی گزارش‌هــا، جســارت‌ها و توهین‌هایی نیز به ســاحت مقــدس نبوی آمده 
اســت )ابن‌طاووس، 1399 ق: ‌2/ 432؛ اربلی، 1381 ق: ‌1/ 420؛ بخاری، 1401 ق:4/ 
31؛ 5/ 137؛ ابن‌شهرآشــوب، 1379 ش: ‌1/ 235؛ مســلم نیشــابوری، بی‌تا: 5/ 76؛ 
طبــری، 1387 ق: ‌3/ 193؛ شــیبانی، بی‌تــا: 1/ 222؛ عینــی، بی‌تــا: 15/ 90(. طبــق 
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برخی منابع نیز، برخی افراد دیگر در مجلس نیز به حمایت از ســخن جســارت‌آمیز 
»عمربن‌خطــاب« پرداختــه و آن توهیــن را تکــرار کردنــد )شــیبانی، بی‌تــا: 325/1 و 
336؛ بخاری، 1401 ق:7/ 9؛ 8/ 161؛ مســلم نیشــابوری، بی‌تا: 5/ 76(. در نهایت و 
پس از تکرار توهین به ســاحت نبوی، افراد مختلفی به این‌گونه ســخنان اعتراض 
کردند و نزاع شدیدی میان حاضران در مجلس پدید آمد )شیبانی، بی‌تا: 1/ 222 و 
325؛ بخاری، 1401 ق: 5/ 137؛ مســلم نیشــابوری، بی‌تا: 5/ 75؛ مقریزی، 1420 ق: 
کرم )ص(، مخالف نصّ قرآن کریم اســت  14/ 447(؛ درحالی‌کــه نــزاع نــزد پیامبر ا
کــرم )ص( رجوع  کــه بــه مســلمانان دســتور می‌دهــد: هنگام منازعــات بــه پیامبر ا
ذینَ آمَنُوا 

َّ
یهَــا ال

َ
کننــد و تســلیم حکم او باشــند، وگرنــه از ایمان بهره‌ای ندارنــد: »یا أ

هِ  ی اللَّ
َ
وهُ إِل مْرِ مِنْکمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَــی‌ءٍ فَــرُدُّ

َ
أ

ْ
ولـِـی ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول طیعُوا الرَّ

َ
ــهَ وَأ طیعُــوا اللَّ

َ
أ

ویلا« )نســاء/ 
ْ
حْسَــنُ تَأ

َ
آخِرِ ذلِک خَیرٌ وَأ

ْ
یوْمِ ال

ْ
هِ وَال سُــولِ إِنْ کنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّ وَالرَّ

59(. براین‌اســاس، آن حضــرت آن‌ها از خانه خود بیــرون ران. )بخاری، 1401 ق:1/ 
37؛ عینی، بی‌تا: 14/ 298(.

کــرم )ص( و نســبت  گزارش‌هــا، هــدف عمــر از توهیــن بــه پیامبــر ا طبــق برخــی 
دادن هذیــان، ممانعــت از تصریــح آن حضــرت بــه نــام خلیفــه پس از خــود؛ یعنی 
علی‌بن‌ابی‌طالــب )ع( بــود )ابن‌ابی الحدید، 1378 ق: ‌12/ 21(؛ درحالی‌که به نص 
قــرآن کریــم، رســول خــدا )ص( از ســر هوا و هــوس ســخن نمی‌گوید و کلام ایشــان 
 وَحْی یوحی«)نجــم/ 3-4( و 

َ
هَــوی إِنْ هُــوَ إِلاّ

ْ
مطابــق وحــی الاهــی: »وَما ینْطِــقُ عَنِ ال

ــهِ فَقَــدْ هُــدِی إِلــی صِراطٍ  هُ وَمَــنْ یعْتَصِــمْ بِاللَّ
ُ
ســبب هدایــت اســت: »وَفیکــمْ رَسُــول

مُسْــتَقیم«)آل عمران/ 101(. همچنین اطاعت از دســتور ایشــان بر همگان واجب: 
ه«)انفال/ 1 و 20 و 46؛ مجادله/ 13( و سرپیچی از فرمان ایشان، 

َ
هَ وَرَسُول طیعُوا اللَّ

َ
»أ

هُ وَ لا 
َ
هَ وَرَسُول طیعُوا اللَّ

َ
مایه سســتی و نابودی شــوکت و قدرت مســلمانان اســت: »وَأ

یحُکم« )انفال/ 46(. وا وَتَذْهَبَ ر
ُ
تَنازَعُوا فَتَفْشَل

کنون جای این پرســش است: به ضمانت قرآن کریم، همه سخنان پیامبر )ص(  ا
وحــی الاهــی اســت و آن حضرت در مواقــع مختلف به وصایت و خلافــت امام علی 
)ع( ســفارش و در هنــگام مرگ و برای نوشــتن وصیت‌نامه نیــز، قلم و دوات طلب 
کرد. بااین‌همه، توهین به ساحت نبوی و اتهام به هذیان‌گویی، بسندگی به قرآن 
گذاری امر خلافت به  و عدم پیروی از رهنمود رســول خدا )ص( و درنهایت امر، وا
خ داد که وصیت خلیفه اوّل به جانشینی »عمر« پس از  شورا، همه و همه در حالی ر
خود، بدون کشمکش از او پذیرفته شد و کسی از هذیان‌گویی یا کفایت کتاب خدا 
گذاری امر خلافت به شــورا ســخن نگفت، به‌ویژه آن‌که ابوبکر هنگام وصیت،  و وا
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در حالت اغما بود و عثمان از پیش خود وصیت وی را نوشــت و به جانشــینی عمر 
ســفارش کرد. ابوبکر نیز پس از هوشــیاری، به نشــانه تأیید نوشــته عثمان، تکبیر 

گفت، درحالی‌که جز عثمان، شاهدی در کنارش نبود! )ذهبی، 1413 ق: ‌3/ 117(.
از سوی دیگر، حجم گسترده‌ای از نفاق آشکار و پنهان و کارشکنی‌های متعدد در 
جریــان خلافــت رســول خدا )ص( و در زمــان حیات آن حضــرت، به‌صورت فعال و 
اثرگذار وجود داشت و سوره‌ها و آیات بسیاری درباره آن نازل شد؛ امّا چگونه است 
کــه در زمــان حکومت 25 ســاله خلفای ســه‌گانه، هیچ خبری از توطئه و کارشــکنی 
در امــر خلافــت گــزارش نشــده اســت! گویا پــس از رحلت رســول خــدا )ص( جریان 
نفاق آشــکار و نهان به‌یک‌باره محو شــد تا آنکه دیگربار و پس از آغاز خلافت امام 

علی)ع( در سال 35 هجری نمایان گردید.

نتیجه‌گیری
مهم‌ترین نتایج این پژوهش، عبارت‌اند از:

ک نفاق عملیاتی است که در صدر اسلام و در  1. نفاق سیاسی، از گونه‌های خطرنا
کمیت جامعه ظهور یافت و عده‌ای از منافقان، برای آسیب رساندن  جنبه‌های حا

به اسلام و کارشکنی در جانشینی رسول خدا )ص(، هم‌آهنگ شدند.
2. بر پایه منابع تفسیری و تاریخی، خاستگاه اصلی نفاق، مکّه بود و این نفاق در 

ادامه و پس از هجرت رسول خدا )ص( به مدینه، گسترش و توسعه یافت.
آیــات ســوره توبــه و دیگــر منابــع تفســیری و تاریخــی، مهم‌تریــن  بــر اســاس   .3
کــرم )ص( عبارت‌انــد از:  نقش‌هــای نفــاق سیاســی آشــکار در جانشــینی پیامبــر ا
ه‌بن‌أبی« از همراهی با لشــکر اســام در جنگ تبوک؛ بهانه‌تراشــی  ســرپیچی »عبدالل�ّ
منافقان برای نرفتن به جنگ؛ تمســخر مجاهدان جنگ تبوک از ســوی منافقان؛ 
عیب‌جویی منافقان از پشــتیبان‌های مالی ســپاه اســام و توطئه ســاختن مســجد 

کرم )ص(. ضرار در غیاب پیامبر ا
4. بر پایه آیات ســوره توبه و دیگر منابع تفســیری و تاریخی، مهم‌ترین نقش‌های 
کرم )ص( به دو دوره تقســیم می‌شــود.  نفاق سیاســی پنهان در جانشــینی پیامبر ا
در طــول حیات رســول خــدا )ص(، منافقان پنهان از طریــق: تخریب فضائل امام 
علی )ع(؛ تقویت همبستگی به‌وسیله تدوین عهدنامه و نفوذ عمیق و گسترده در 
کمیت به کارشــکنی پرداختند. همچنیــن در ماه‌های پایانی  جامعــه و دســتگاه حا
کرم )ص(  حیات رســول خــدا )ص( دو تحرک عمده داشــتند: نافرمانــی از پیامبر ا

در پیوستن از سپاه اسامه و سرپیچی از دستور آن حضرت برای نوشتن وصیت.
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منابع
آخوند قرقی، آســیه؛ میرهاشــمی، سید محمد، )1402(: »نفاق سیاسی خواص در دین‌گریزی عوام و تأثیر آن 

کارآمدی«، مشرق موعود، شماره 69، ص 212-197. در نا
آل‌ســعدی، عبدالرحمن‌بن‌ناصر )1408 ق(: »تیســیر الکریم الرحمن فی کلام المنان«، تحقیق ابن‌عثیمین، 

بیروت، داراحیاء التراث العربی.
آل‌غازی، عبدالقادر ملاحویش )1382 ق(: »بیان المعانی«، دمشق، مطبعة الترقی، اول.

آلوســی، ســیدمحمود )1415 ق(: »روح المعانــی فی تفســیر القرآن العظیم«، تحقیق علــی عبدالباری عطیه، 
بیروت، دارالکتب‌العلمیة.

ابن حجر عســقلانی )1415 ق(: احمد بن علی »الإصابة فی تمییز الصحابه«؛ تحقیق و تعلیق: عادل احمد 
عبدالموجود ـ علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول.

ح نهــج البلاغــه«، تحقیق محمــد ابوالفضــل ابراهیم،  ابن‌ابی‌الحدیــد، عزالدیــن المعتــزل )1378 ق(: »شــر
بی‌جا، داراحیاء الکتب العربیة، اول.

ابن‌اثیر، علی‌بن‌محمد )1385 ق(: »الکامل فی التاریخ«، بیروت، دارصادر.
ابن‌خلدون، عبدالرحمن )1408 ق(: »تاریخ ابن‌خلدون« تحقیق خلیل شحاده، بیروت، دارالفکر، دوم.

ابن‌ســعد، محمدبن‌ســعد )1410(: »الطبقــات الکبری«، تحقیــق: محمد عبدالقادر عطا، بیــروت، دار الکتب 
العلمیه، اول.

ابن‌ســعد، محمدبن‌ســعد )1414 ق(: »الطبقات الکبــری«، تحقیق محمدبن‌صامل الســلمی، طائف، مکتبة 
الصدیق، اول.

ابن‌ســعد، محمدبن‌ســعد )بی‌تا(: »غزوات الرســول وســرایاه«، تحقیق احمــد عبد الغفور عطــار، بیروت، دار 
بیروت للطباعة والنشر.

ابن‌شهرآشــوب، ابوجعفــر محمدبن‌علی مازندرانــی )1379 ق(: »مناقب آل ابی‌طالب )ع(«، تصحیح: ســید 
هاشم رسولی محلاتی ـ محمدحسین دانش آشتیانی، قم، انتشارات علامه.

ابن‌طاووس، علی‌بن‌موسی )1399 ق(: »الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف«، قم، خیام، اول.
ابن‌طاووس، علی‌بن‌موســی )1420 ق(: »طرف من الأنباء والمناقب«، تحقیق قیس عطار، مشــهد، تاســوعا، 

اول.
ابن‌عاشور، محمد طاهر )بی‌تا(: »التحریر والتنویر«، بی‌جا، مؤسسة التاریخ.

ابن‌عبدالبر، یوســف‌بن‌عبدالله )1412 ق(: »الاســتیعاب فی معرفة الاصحاب«، تحقیق علی محمد بجاوی، 
بیروت، دارالجیل، اول.

ابن‌عربــی، محیــی الدین‌بن‌علــی )1422 ق(: »تفســیر ابن‌عربــی«، تحقیــق ســمیر مصطفی ربــاب، بیروت، 
داراحیاء التراث العربی.

کر، علی‌بن‌حسن )1418 ق(: »تاریخ مدینة دمشق«، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر، اول. ابن‌عسا
ابن‌عطیــه اندلســی، عبدالحق‌بن‌غالــب )1422 ق(: »المحــرر الوجیــز فــی تفســیر الکتــاب العزیــز«، تحقیــق 

عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دارالکتب العلمیة، اول.
ابن‌فــارس، احمدبن‌فارس‌بن‌زکریــا )1404 ق(: »معجــم مقاییس اللغة«، تحقیق عبدالســام محمد هارون، 

قم، مکتبة الإعلام الإسلامی.
ابن‌کثیر، اسماعیل‌بن‌عمر )1395 ق(: »السیرة النبویة«، تحقیق مصطفی عبدالواحد، بیروت، دارالمعرفة.

ابن‌کثیر، اسماعیل‌بن‌عمر )1407 ق(: »البدایة والنهایه«، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر.
ابن‌کثیر، اسماعیل‌بن‌عمر )1419 ق(: »تفسیر القرآن العظیم«، تحقیق محمدحسین شمس‌الدینی، بیروت، 

دارالکتب العلمیة، اول.
ابن‌مشــهدی، محمدبن‌جعفــر، )1419 ق(: »المــزار الکبیــر«، تحقیــق جــواد قیومــی اصفهانــی، قــم، دفتــر 

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، اول.
ابن‌منظــور، محمدبن‌مکــرم )1414 ق(: »لســان العــرب«، تحقیــق احمــد فــارس صاحب الجوائــب، بیروت، 

دارالفکر - دارصادر، سوم.
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ابن‌هشــام حمیری، عبدالملک )بی‌تا(: »الســیرةالنبویة«، تحقیق: مصطفی الســقا و ابراهیم الأبیاری وعبد 
الحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفة.

ابوعودة، عودةخلیل، )1405 ق(: »التطوّر الدلالی«، اردن، مکتبة المنار، اوّل.
اربلی، علی‌بن‌عیسی )1381 ق(: »کشف الغمة فی معرفة الائمه«، تبریز، مکتبة بنی‌هاشم.

إحیاءالتراث  ازهــری، محمدبن‌احمــد )2001 م(: »تهذیب اللغــة«، تحقیق محمد عوض مرعب، بیــروت، دار
العربی، اول.

ایجــی، عبدالرحمن‌احمــد )1417 ق(: »المواقــف فــی علــم الــکلام«، تحقیــق عبــد الرحمــن عمیــرة، بیروت، 
دارالجیل، اول.

بخاری، محمدبن‌اسماعیل )1401 ق(: »صحیح البخاری«، بی‌جا، دارالفکر.
بروسوی‌حقی، اسماعیل )بی‌تا(: »تفسیر روح البیان«، بیروت، دارالفکر.

بغوی، حسین‌بن‌مســعود )1420 ق(: »معالم التنزیل فی تفســیر القرآن«، تحقیق عبدالرزاق مهدی، بیروت، 
داراحیاءالتراث‌العربی.

بــاذری، احمدبن‌یحیــی )1959 م(: »انســاب الاشــراف«، تحقیــق الدکتــور محمــد حمیدالله، مصــر، مطابع 
دارالمعارف.

بنی‌صفر، رخســاره )1401(: »زمینه‌ها و شــیوه مبارزه با نفاق از نظر قرآن کریم« نشــریه علوم انسانی و اسلامی 
در هزاره سوم، دوره 6، شماره 1.

بیضــاوی، عبــد الله‌بن‌عمــر )1418 ق(: »انــوار التنزیــل واســرار التأویــل«، محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلی، 
بیروت، داراحیاء التراث العربی، اول.

بیهقــی، احمدبن‌حســین )1405 ق(: »دلائــل النبوة ومعرفــة احوال صاحب الشــریعة«، تحقیق: عبدالمعطی 
قلعجی، بیروت، دارالکتب العلمیة، اول.

ترمذی، محمدبن‌عیســی )1403 ق(: »ســنن الترمذی«، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، دارالفکر، 
سوم.

ثعلبــی نیشــابوری، احمدبن‌ابراهیــم )1422 ق(: »الکشــف والبیــان«، تحقیــق محمدبن‌عاشــور، بیــروت، 
داراحیاء التراث العربی.

ح المواقف«، مصر، مطبعة السعادة، اول. جرجانی، علی‌بن‌محمد )1325 ق(: »شر
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الکتبی للطباعة والنشر، دوم.
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دارالقلم، اوّل.
دیلمی، حسن‌بن‌محمد )1412 ق(: »ارشاد القلوب الی الصواب«، قم، دارالشریف الرضی، اول.

ذهبــی، محمدبن‌احمــد )1413 ق(: »تاریــخ الاســام ووفیات المشــاهیر والأعــام«، تحقیق عمر عبد الســام 
تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی، دوم.

راغــب اصفهانــی، حســین‌بن‌محمد )1412 ق(: »مفــردات الفــاظ القــرآن«، تحقیــق صفوان عدنــان داودی، 
بیروت- دمشق، دارالعلم الدار الشامیة، اول.

زمخشــری، محمودبن‌عمر )1407 ق(: »الکشــاف عن حقائق غوامض التنزیل«، بیروت، دارالکتاب العربی، 
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سید قطب، قطب‌بن‌ابراهیم )1412 ق(: »فی ظلال القرآن«، بیروت، دارالشروق.
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احمد محمودی، بی‌جا، مؤسسه فرهنگ اسلامی کوشانپور.

طنطاوی، سیدمحمد، )1997 م(: »التفسیر الوسیط للقرآن الکریم«، قاهره، نهضة مصر.
طوسی، محمدبن‌حسن )1414 ق(: »الامالی«، تحقیق مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافة، اول.

عاملی، سید جعفر مرتضی، )1415 ق(: »الصحیح من سیرة النبی الأعظم«، بیروت، دارالهادی، چهارم.
عیاشــی، محمدبن‌مســعود )1380 ق(: »تفســیر العیّاشــی«، تحقیــق سیدهاشــم رســولی محلاتــی، تهــران، 

چاپخانه علمیة.
ح صحیح البخاری«، بیروت، داراحیاء التراث العربی. عینی، محمودبن‌احمد )بی‌تا(: »عمدة القاری شر

فخر رازی، محمدبن‌عمر )1420 ق(: »التفسیر الکبیر«، بیروت، داراحیاء التراث العربی، سوم.
فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد )1410 ق(: »کتاب العین«، تحقیق مهدی مخزومی، قم، مؤسسه دارالهجرة، دوم.

قرطبی، محمدبن‌احمد )1364 ش(: »الجامع لاحکام القرآن«، تهران، انتشارات ناصر خسرو، اول.
قمی، علی‌بن‌ابراهیم )1367 ش(: »تفســیر القمی«، تحقیق ســید طیب موســوی جزائری، قم، دارالکتاب، 

چهارم.
کبــر غفاری، تهــران، دارالکتب الاســامیة،  کلینــی، محمدبن‌یعقــوب )1365 ش(: »الکافــی«، تحقیــق علی‌ا

چهارم.
مجلســی، محمدباقر )1404 ق(: »بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ع(«، بیروت، مؤسســةالوفاء، 

چهارم.
مسلم نیشابوری، مسلم‌بن‌حجاج )بی‌تا(: »صحیح مسلم«، بیروت، دارالفکر.

معرفت، محمد هادی )1415 ق(: »التمهید فی‌علوم القرآن«، قم، نشر اسلامی، دوم.
مغربــی، نعمان‌بن‌محمــد تمیمــی )1385 ق(: »دعائم الاســام«، تحقیق آصف فیضی، قاهــرة، دارالمعارف، 
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مفیــد، محمــد بــن محمد )1414 ق(: »الإرشــاد فــی معرفةحج الله علــی العباد«، قــم، المؤتمــر العالمی لألفیة 

الشیخ المفید.
مقریزی، احمدبن‌علی )1420 ق(: »إمتاع الإسماع بما للنبی من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع«، تحقیق 

محمد نمیسی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
مــکارم شــیرازی، ناصــر )1373 ش(: »ترجمه قرآن کریــم«، دارالقرآن الکریم )دفتر مطالعــات تاریخ ومعارف 

اسلامی( قم، دوم.
مهــدوی زادگان، داود )1392(: »نفــاق؛ اصطــاح سیاســی قــرآن کریم«، حکومت اســامی، شــماره 68، ص 

.60-33
میبــدی، رشــیدالدین، احمدبن‌ابــی ســعد )1371 ش(: »کشــف الاســرار وعــدة الابــرار«، تحقیــق علــی اصغــر 

حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر.
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واقدی، محمدبن‌عمر )1409 ق(: »المغازی«، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسةالاعلمی، سوم.
هلالــی، ســلیم‌بن‌قیس )1405 ق(: »کتاب‌ســلیم‌بن‌قیس«، تحقیــق محمــد انصــاری زنجانــی خوئینی، قم، 

انتشارات الهادی، اول.
یعقوبی، احمدبن‌أبی یعقوب )بی‌تا(: »تاریخ الیعقوبی«، بیروت، دارصادر.

یوسفی غروی، محمد هادی )1417 ق(: »موسوعة التاریخ الإسلامی«، قم، مجمع اندیشه اسلامی.
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